
131

 شهید مزاری 
و دولت-ملت سازی در افغانستان



محمد قاسم محسنی
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شـهید مـزاری از جملـه رهبـران دردمنـد سیاسـی جامعـة مـا بـود 
کـه بـا منـش و رفتـار خـود بـه توسـعۀ سیاسـی در چـوکات دولـت و 
کـه بـا  گماشـت و بـر ایـن بـاور بـود  ملـت واحـد افغانسـتان همـت 
کتمـان هویـت سیاسـی و اجتماعـی برخی اقوام نمی توان مشـکل 
این کشـور را حل کرد. به عقیده او، افغانسـتان در صورتی میتواند 
کشـیده و بـه سـوی دنیـای جدیـد،  امنیـت و آرامـش را بـه آغـوش 
رفـاه و آسـایش و پیشـرفت علـم و دانـش قـدم بـر دارد کـه مـردم ایـن 
کشـور به وحدت ملی برسـند و هویت سیاسـی یکدیگر را کتمان 
نکنند و »کلیة ملیت های مسـلمان این سـرزمین اعم از پشـتون، 
و... هویـت سیاسـی  قزلبـاش  ترکمـن،  ازبـک،  هـزاره،  تاجیـک، 
کشـور  داشـته باشـند و بـا توافـق و شـرکت آن هـا حکومـت آینـدة 

سـاماندهی شـود.« )1(
بـر عدالت اجتماعـی در هـر جامعـه، یـک  ملـت واحـد و مبتنـی 
ضـرورت اسـت و زمانـی تحقـق مییابـد که افـراد آن جامعه بـه ارادۀ 
مشـترک رسـیده و احسـاس تعلـق بـه سـرزمین واحـد و مشـترکات 
تـا  باشـد.  آورده  گردهـم  را  آنـان  سـنتی،  و  فرهنگـی  یخـی،  تار
زمانی کـه روحیـۀ همگرایـی و بـاور بـه زندگـی مشـترک و احتـرام بـه 
شـخصیت حقیقی و حقوقی یکدیگر، به خاطر عوامل حقیقی و 

یـا معنـوی در ایـن افـراد جامعـه احیاء نشـود، بعید اسـت که ملت 
واحـد و مسـتقلی در افغانسـتان شـکل بگیـرد. شـهید مـزاری بـه 
ایـن نقطـه واقـف بـود و می خواسـت از طریـق رعایـت حقـوق برابـر 
افـراد در جامعـه، عرصـه را بـرای ایجـاد ملـت واحـد، انسـجام ملـی 
کنـد و ملتـی را بـه وجـود بیـاورد  و تأمیـن حقـوق شـهروندی آمـاده 
کـه در آن تفاوت هـای زبانـی و نـژادی مطـرح نباشـد و هیـچ یک »از 
اقـوام افغانسـتان هیچگونـه خصومـت و دشـمنی را بـا اقـوام دیگـر 
نداشـته باشـد و پشـتون ها را بـرادرش بدانـد و ازبک هـا را بـرادرش 
و  نورسـتانی  و  بلـوچ  بـرادرش بدانـد، همین طـور  را  بدانـد و هـزاره 
باقی اقوام افغانسـتان، این ها برادرند، این ها در یک خانة مشـترک 
زندگـی میکننـد، دسـت به دسـت هـم بدهند و مشـترکاً این خانه 
خراب و جنگ زده خودشـان را بسـازند و بر این جهت از گذشـته 
کـرده، حـالا امیـدوار هسـتیم کـه خصومت ها کم شـده و به سـوی 

وحـدت ملـی پیـش مـی رود.« )2(
بـا  مـزاری  کـه شـهید  نشـان میدهـد  اظهـار چنیـن دیدگاههایـی 
یخـی جامعة افغانسـتان به سرنوشـت  درک درسـت از دردهـای تار
مشـترک میاندیشـید و باورمند بود. اگر ما خواسـته باشیم سرزمین 
آبـاد و متحـد و یک پارچـه داشـته باشـیم، بایـد »منطـق اصالـت 
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بـر  زور  بـا  می خواهنـد  کـه  حکومتهایـی  و  زور 
چـون  شـود.«)1(،  نابـود  کننـد  حکومـت  مـردم 
ایجـاد  بـا  زور  و  سـلطه  کمیـت  حا مقتضـای 
آشـوب و افزایـش تنش هـای قومـی و منطقـه ای 
واسـطه  بدیـن  تـا  اسـت،  جامعـه  افـراد  بیـن  در 
بتوانـد چنـد روزی بـر حیات سیاسـی خـود ادامه 
دهـد؛ امـا بـا از بیـن رفتـن منطـق زور، فشـارهای 
کاهـش مییابـد و در نتیجـه ایـن  اجتماعـی قهـراً 
کـه  میآیـد  پیـش  مختلـف  اقـوام  بـرای  فرصـت 
عرصه هـای  در  شایسـتگی  و  لیاقـت  طبـق  بـر 
سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اقتصـادی و... 
کننـد. حضـور  حضـوری مشـترک و فعـال پیـدا 
مشـترک اقـوام در نهادهـای سیاسـی و اجتماعی 
کـه  دارد  همـراه  بـه  را  دسـتاورد  ایـن  حداقـل 
اجتماعـی  پیوندهـای  و  همبسـتگی  احسـاس 
افـراد در جامعـه افزایـش پیـدا کـرده و هسـتۀ اولیة 
ملـت و دولـت متمرکـز بـا هـدف تأمیـن امنیـت و 

حفـظ منافـع ملـی شـکل بگیـرد.
بـرادر  ملیت هـای  طـرح  ارائـه  بـا  مـزاری   شـهید 
ملت سـازی  تئـوری  مفهـوم  افغانسـتان،  در 
بـا  می خواسـت  و  داد  توسـعه  را  کشـور  ایـن  در 
ایجـاد ملـت واحـد و یـک پارچـه، دروازة تمـدن، 
بـه  را  دموکراسـی  و  سیاسـی  توسـعة  پیشـرفت، 
بـا  جهـت  ایـن  روی  کنـد.  بـاز  افغانسـتان  روی 
کشـور را افزایـش مـی داد و  کـه تنـش در  عواملـی 
بـه وحـدت ملی و عدالت اجتماعـی صدمه وارد 
کـه  میکـرد، شـدیداً مخالـف بـود و بـاور داشـت 
این گونـه مسـائل جلـو پیشـرفت کشـور را میگیـرد 
کـرد:  اعـلان  روشـن  و  شـفاف  طـور  بـه  لـذا  و 
»حـزب وحـدت اسـلامی از هـر طرحـی کـه منجر 
افغانسـتان  جامعـة  در  عدالت اجتماعـی  بـه 
گـردد و حقـوق ملیت هـای محـروم را اعـاده کنـد 
کـه  نیسـت  مهـم  مـا  بـرای  میکنـد.  اسـتقبال 

1  . منشور برادری، به یاد رهبر شهید بابه مزاری، سال 313۹، ص 133.

2  . منشور برادری، به یاد رهبر شهید بابه مزاری، سال 13۹3، ص 134.

لویه جرگـه تشـکیل شـود و یـا مجلـس ملـی، مهم 
ایـن اسـت کـه حقـوق مـردم در نظـر گرفتـه شـده، 
در  جمعیت شـان  میـزان  و  حضـور  تناسـب  بـه 

)2( باشـند.«  سـهیم  تصمیم گیری هـا 
اولیـة  سـاخت های  یـر  ز ایشـان  دیـدگاه  ایـن 
برخـورداری  کـه  را  افغانسـتان  در  ملت سـازی 
یزی  افـراد از حقـوق عادلانـه در جامعه باشـد پی ر
نظـرات  ارائـه  بـه  تنهـا  مـزاری  شـهید  میکنـد. 
اصـلاح گرایانـۀ خود در این جهت بسـنده نکرده 
کارهایـی را بـرای رسـیدن  و بلکـه خـود عمـلًا راه 
بـه ملـت واحـد و انسـجام ملـی دنبال کـرد و ما در 

این جـا بـه برخـی از آن هـا اشـاره میکنیـم:
ملـی  همگرایـی  و  وفـاق  ملـی:  همبسـتگی   .1
واحـد،  ملـت  پیدایـش  در  عنصـر  مهم تریـن 
سیاسـی  سـاختار  ایجـاد  و  اقـوام  همبسـتگی 
عادلانه به شـمار میآید. یک ملت وقتی میتواند 
ظهـور مؤثـر و قدرتمنـد در سـطح جهانـی داشـته 
گرایش هـای قومـی، زبانـی و منطقـوی  کـه  باشـد 
کامـل رسـیده  کـرده و بـه تفاهـم و تعامـل  را مهـار 
باشد. البته وجود یک چنین ملت متحد و یک 
کـه در رفـع منازعـات داخلـی  پارچـه همان گونـه 
مؤثـر اسـت، بـرای دشـمنان خارجـی و مخالفـان 
وحـدت ملـی آن کشـور نیـز نگـران کننده اسـت؛ 
سـعی  داخلـی  و  خارجـی  عناصـر  برخـی  لـذا 
کرده انـد کـه ملت سـازی در افغانسـتان بر مبنای 
سـئوال  یـر  ز جامعـه  در  موجـود  واقعیت هـای 
بـرده و بـا اسـتفادة سـوء از ترکیـب اقـوام و بافـت 
اجتماعـی این کشـور به جـای »برادری ملیت ها 
کننـد. شـهید  «، »دشـمنی ملیت هـا« را مطـرح 
گاهی کامل  مـزاری  بـه ایـن نقطـه واقـف بود و بـا آ
از توطئه دشـمنان مردم افغانسـتان و پیامدهای 
مخـرب نفـاق ملـی، اصالـت وحـدت ملـی را در 
کـرد و  گروه هـای سیاسـی مطـرح  سـطح ملـی و 

در مسائل کلان 
سیاسی که اغلب 
نخبگان سیاسی 
و اجتماعی نقش 

برجسته دارند، با ارادۀ 
جدی خود می توانند 

در جامعۀ جنگ زده ای 
چون افغانستان، 

صلح ایجاد کنند و با 
پایبندی به مفاد صلح 

از طریق گفت وگو و 
جست وجوی راه حل 

منطقی، به نزاع ها 
پایان داده، زندگی 

مسالمت آمیز را برای 
وندان به ارمغان  شهر

آورند.
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یم،  گفـت: »مـا بـا همۀ تنظیمها سـر جنـگ ندار
دوسـت هسـتیم، بـا همـۀ ملت ها سـر دشـمنی 
یـم و دوسـت هسـتیم و وحـدت ملـی را مـا  ندار

در افغانسـتان یـک اصـل می دانیـم.« )1(
ملـی  نفـاق  بگویـد  می خواهـد  مـزاری  شـهید 
را  آن  یشـه های  ر بایـد  و  اسـت  بزرگـی  فاجعـه 
دارد، خشـکاند  کـه سـابقة طولانـی در جامعـه 
و ملـت جدیـدی را بـر پایـة بـرادری و مشـارکت 
کن در  سیاسـی، فرهنگـی و اقتصـادی اقوام سـا

کشـور بـه وجـود آورد.
و  تفکـر  مـزاری،  شـهید  ملت سـازی  حـوزة  در 
اندیشـۀ فراقومـی و فراجناحـی را دنبـال میکـرد و 
لـذا روی واژه هـای؛ »حکومـت ملـی«، »عـزت و 
کرامـت ملـی«، »منافـع ملـی«، »رعایـت حقوق 
اصـرار  و...  »عدالت اجتماعـی«  ملیت هـا«، 
واژگان  ایـن  کـه  می دانسـت  چـون  داشـت. 
در  دارد،  کـه  مـادی ای  و  بـار معنـوی  بـر  عـلاوه 
کـه  اسـت  نهفتـه  سیاسـی  اندیشـة  بطن شـان 
کار  روی  و  دموکراسـی  خیـزش  بسـتر  میتوانـد 
آمـدن یـک حکومـت ملـی در افغانسـتان شـود؛ 
کـه »امـروز  یـرا او بـه ایـن واقعیـت پی بـرده بـود  ز
انسـانی  گروه هـای  تمـام  بیـن  در  ملـی  جامعـة 
در  کـه  معنـی  بدیـن  اسـت،  محکم تـر  همـه  از 
صـورت وجـود تعـارض بیـن همبسـتگی چنـد 
گـروه اجتماعـی، علایـق ملـی بـر دیگـران فایـق 

)2( آمـد.« 
شـهید مـزاری، اختـلاف و نفـاق ملـی را مانـع 
توسـعة  واحـد،  ملـت  ایجـاد  راه  در  عمـده 
میدانسـت  ملـی  علایـق  گسـترش  و  سیاسـی 
کـه نخبـگان سیاسـی  و معتقـد بـود، تـا زمانـی 

نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  تنظیـم:  و  تهیـه  شـهید،  اسـتاد  سـخنرانی های  مجموعـه  هویـت،  احیـای   .   1
.344 ص   ،1374 سـال  قـم،  سـراج،  انتشـارات  افغانسـتان، 

نویسـندگان  فرهنگـی  مرکـز  تنظیـم:  و  تهیـه  اسـتاد شـهید،  احیـای هویـت، مجموعـه سـخنرانی های   .   2
.344 ص   ،1374 سـال  قـم،  سـراج،  انتشـارات  افغانسـتان، 

3  . مجموعـه مصاحبه هـای اسـتاد مـزاری، فریـاد عدالـت، بـه کوشـش عبدالغفـار لعلـی، موسسـة فرهنگـی 
تحقیقاتـی و آموزشـی شـهید سـجادی، قـم، 3131 ، ص 313.

گروهـی  و  نـژادی  دلبسـتگیهای  از  مـا  جامعـة 
خود دسـت بر ندارند، محال اسـت که وحدت 
ملی و یک سـاختار سیاسـی فراگیر و فراقومی و 
فراجناحـی در افغانسـتان بـه وجـود آیـد. بـر ایـن 
اسـاس رهبـران سیاسـی و حقوق دانـان جامعـة 
کـه، »حکومـت را  مـا بایـد توجـه داشـته باشـند 
بایـد بـا سـعة صـدر تشـکیل دهنـد، تاهـم مـردم 
خـود را شـریک آن بداننـد و هـم بـرای تحکیـم 
پایه هـای آن تـلاش کننـد و ایـن ممکـن نیسـت 
مگـر این کـه از قالب هـای محـدود حزبـی بیـرون 
رفتـه و روی منافـع و مصالـح ملی تفکر صورت 

گرفتـه شـود.« )3( گرفتـه و تصمیـم 
کشـــور:  2. مشـــارکت در نظـــام سیاســـــــــــــــــــی 
مردم شناســــــــــــــــان و صاحب نظـــران مســـائل 
افغانســـتان بر ایـــن عقیده اند که این کشـــور به 
یخ،  گـــون در طـــول تار گونا علـــت تلاقی اقـــوام 
یـــادی را به خود جـــای داده  اقـــوام و نژادهـــای ز
اســـت. بـــدون شـــک افغانســـتان امـــروزه یکی 
کـــه ملیت هـــای  اســـت  کشـــورهایی  نـــادر  از 
کثیـــری در آن زندگـــی میکنند؛ ولیکـــن روابط 
یخ در نوســـان و  بیـــن این ها همـــواره در طول تار

بعضـــاً خصمانـــه بوده اســـت.
اگرچه مردم افغانسـتان مشـترکات فـراوان دارند 
و اسـلام بـه عنـوان دیـن اکثریـت مـردم جایـگاه 
یژهـای در جامعـۀ سـنتی و قبایلـی ایـن کشـور  و
دارد؛ ولـی آن گونـه کـه از ایـن اشـتراکات دینـی و 
فرهنگـی بـرای وحـدت و انسـجام افـراد جامعـه 
اسـتفاده میگردیـد، بهره بـرداری نشـده اسـت. 
سرنوشـت  همچـون:  مفاهیـم  لحـاظ  بدیـن 
سیاسـی  مشـارکت  برادرانـه،  زندگـی  مشـترک، 

»هیچ نژادی را 
نمی خواهیم نفی کنیم، 
ترکمن است، هزاره 
است، تاجیک است، 
افغان )پشتون( است، 
ایماق است و دیگر 
اقوام هستند همه آن ها 
بیایند در این مملکت 
وار زندگی کنند و  برادر
هرکس به حقوق شان 
برسند و هرکس دربارۀ 
سرنوشت خودش 
تصمیم بگیرد، این 
حرف ما است. اگر 
کسی بیاید و نژاد خود 
را حاکم بسازد، دیگران 
را نفی بکند، این 
فاشیستی است، این 
خلاف رسوم بین المللی 
است«.
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کشـور  و ایجـاد ملـت واحـد و... نـه تنهـا بـرای اکثریـت افـراد ایـن 
نـژادی  گروه هـای  اقـوام و  باقـی مانده انـد؛ بلکـه تعـدد  ناشـناخته 
باعـث شـد تـا زمینـه بـرای انحصارگرایـی و برخوردهـای خصمانـه 

در جامعـه فراهـم شـود.
شـهید مـزاری نهایـت سـعی خـود را بـه کار بـرد تـا بـرای تمـام مـردم 
یـخ، فرهنـگ، ملیـت و سرنوشـت  کـه مـا تار افغانسـتان بفهمانـد 
یـم و ایـن مشـترکات اقتضـا دارد تـا در کنـار هـم زندگی  مشـترک دار
کسـی بـه  مسـالمت آمیز و برادرانـه داشـته باشـیم؛ یعنـی در آینـده 
خاطـر تعلـق داشـتن بـه قـوم خاصـی مـورد سـتم و بی مهـری قـرار 
نگیـرد و هماننـد دیگـران از حقـوق برابـر و هویت ملـی و سیاسـی 
یکسـان برخـوردار باشـد؛ یعنـی ملتـی در افغانسـتان شـکل بگیـرد 
تـا ضمـن بهره منـدی از آزادی هـای اجتماعـی، سیاسـی، فـردی و 

یژگـی باشـد: اجتماعـی مبتنـی بـر دو و
کـه از سـاختار  گروه هـای قومـی احسـاس نکننـد  1. هیـچ یـک از 
سیاسـی آینـده حـذف شـده اند، روی همیـن جهـت در شـرایطی 
گروه هـای مجاهدیـن بعـد از پیـروزی بـر حکومـت  کـه بسـیاری از 
نجیـب الله در سـال 1371، مایـل نبودنـد تـا جنبـش ملـی اسـلامی 
در دولـت آینـده حضـور داشـته باشـد؛ ولـی شـهید مـزاری قاطعانه 
کـرد و گفـت: »جنبـش ملـی  از حقـوق سیاسـی جنبـش حمایـت 
اسـلامی یـک واقعیـت نیرومنـد در جامعـة افغانسـتان اسـت و از 
می کنـد؛  نمایندگـی  کشـور  در  کن  سـا مـردم  از  عظیمـی  بخـش 
از رونـد (مذاکـره و  کـه در زمینـة حـذف جنبـش  لـذا هـر طرحـی 
باشـد،  کشـور  آینـدة  بـه  مربـوط  کـه  اساسـی  تصمیمگیری هـای 

گردیـد.« )1( منجـر بـه شکسـت خواهـد 
اسـاس  بـر  بایـد  آینـده  سیاسـی  نظـام  در  مشـارکت  و  حضـور   .2
واقعیت هـای موجـود در کشـور صـورت بگیرد. کسـی و یا کسـانی 
خیـال نکننـد حقـوق و امتیازاتـی در خـور شـأن بـرای آن هـا در نظـر 
گرفتـه نشـده اسـت. شـهید مـزاری، میـزان نفـوس اقـوام و تناسـب 
وجـود فیزیکـی آن هـا را بـه عنـوان یـک راه حـل در ایـن زمینـه مطـرح 

1  . منشور برادری، به یاد رهبر شهید بابه مزاری، سال 313۹، ص 133.
2  . مجموعه مصاحبه های استاد مزاری، فریاد عدالت، به کوشش عبدالغفار لعلی، موسسه فرهنگی تحقیقاتی و آموزشی شهید سجادی، قم، 3131، ص 25(.

3  . احیای هویت، مجموعه سخنرانی های استاد شهید، تهیه و تنظیم: مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، انتشارات سراج، قم، سال 3134،  ص 4۹(.
4  . منشور برادری، به یاد رهبر شهید بابه مزاری، سال 313۹، ص 334.

5  . منشور برادری، به یاد رهبر شهید بابه مزاری، سال 313۹، ص 32.
6  . مجموعه مصاحبه های استاد مزاری، فریاد عدالت، به کوشش عبدالغفار لعلی.

گفـت: »هـر ملیتـی بـه تناسـب واقعیـت وجـودی و حضـور  کـرد و 
خود در این کشـور در سرنوشـت سیاسـی خود سهیم باشند.« )2(
کنـار نهـادن مسـائل اختـلاف بـر انگیـز: مـردم افغانسـتان در طـور 
خارجـی  تجـاوزات  و  داخلـی  جنگ هـای  بـا  گذشـته  یـخ  تار
درگیـر بـوده اسـت. عـده ای از دشـمنان خارجـی مـردم افغانسـتان 
نـژادی،  مسـائل  کـردن  حـاد  بـا  کـه  بوده انـد  فکـر  ایـن  در  همـواره 
ایـن  کن در  اقـوام سـا کـه  و مذهبـی، نگذارنـد  زبانـی، منطقـه ای 
یـرا ایـن مسـئله  کشـور بـه وحـدت و انسـجام ملـی دسـت یابنـد؛ ز
را بـه ضـرر و منفعـت ملی شـان تلقـی می کردنـد. شـهید مـزاری، به 
ظلمـی کـه از ایـن ناحیـه بـر مـردم افغانسـتان رفتـه بـود، رنـج می برد 
کـه  کشـور وضعیـت و فضـای بـه وجـود آیـد  و میخواسـت در ایـن 
دیگـر، دسـت های خارجی و مسـائل اختلاف برانگیـز دیگر نتواند 
یخی، فرهنگی و دینی مردم این کشـور  جلـو پیوندهـای عمیـق تار
کـه سـبب پیدایـش ملـت واحـد و یـک پارچـه میشـود، بگیـرد.  را 
منفـی عوامـل  پیامدهـای  و  از خطـرات  کامـل  گاهـی  آ بـا  ایشـان 
اختـلاف برانگیـز در آینـده، سـعی داشـت تـا جلـو این گونـه مسـائل 
کسـی اجـازه داده نشـود تـا در بیـن مـردم  کنـد و بـرای هیـچ  را سـد 
افغانسـتان تفرقه ایجاد نماید. »هرکس بیاید در بین شـما، مسئله 
را بگیریـد.« )3(   او  تبلیـغ بکنـد، جلـو  را  تفرقـه  نـژاد،  قـوم،  گـروه، 
گفتـم و نـه سـنی، نـه بعـد از ایـن هـم  »مـن هیـچ وقـت نـه شـیعه 
می گویـم، چـون شـیعه، سـنی و این مسـائل بـازی اسـت.« )4( »در 
اسـلام نـه هـزاره مطـرح اسـت، نـه پشـتون، نـه ازبـک مطرح اسـت، 
نـه تاجیـک مطـرح اسـت، فقـط در اسـلام مسـئله لا الـه الله و تقـوا 

مطـرح اسـت.« )5(
شـهید مـزاری در صـدد ایـن بـود تـا ملت سـازی در افغانسـتان بـا 
نگـرش نـو و تحکیـم پایه هـای وحدت ملی و عادلانـه تحقق پذیرد 
کـه در آن از تبعیـض،  و بـر مبنـای آن، »جامعهـای بـه وجـود آیـد 
کلیـة مـردم  گـری، تفاخـر و افـزون خواهـی خبـری نباشـد و  برتـری 
افغانسـتان از هـر (قـوم و نـژاد و بـا هـر رنـگ و زبـان برادرانـه و برابـر 

کننـد.« )6( زندگـی 


